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سياست مالياتي دولت، در شرايطي كه توليدكننده 
با تورم بالا، نوسان نرخ ارز، كمبود نقدينگي و افت 
تقاضا مواجه است، به‌جاي طراحي سياست‌هاي 
حمايتي يا دست‌كم خنثي، مسير افزايش فشار 
مالياتي از طريق افزايش نــرخ ماليات بر ارزش 
افزوده، عدم تخفيف در ماليات بر عملكرد توليد، 
عملكرد خنثي در اضافه‌كردن مؤديان با ماليات 
صفر و عدم اجراي ماليات بر سوداگري را انتخاب 
كرده اســت. به باور كارشناسان، اين رويكرد در 
نهايت منجر به ورشكســتگي توليد مي‌شود. 

ماليات در همه اقتصادهاي دنيــا ابزاري براي تأمين 
مالي دولت و در عين حال تنظيم‌گري هوشــمندانه 
فعاليت‌هاي اقتصادي است، اما اين ابزار زماني كارآمد 
است كه در خدمت رشــد توليد، گسترش پايه‌هاي 
مالياتي و كاهش فعاليت‌هاي غيرمولد قرار گيرد. در 
شرايطي كه اقتصاد كشور با ركود نسبي، كاهش قدرت 
خريد خانوار و نااطميناني‌هاي پي‌درپي مواجه است، 
هرگونه تصميم شتاب‌زده در حوزه مالياتي مي‌تواند 
به‌جاي اصلاح ســاختار درآمدي دولت، به تشــديد 
بحران در بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي منجر شــود. 
امروز بســياري از فعالان اقتصادي هشدار مي‌دهند 
كه برخي تصميمات مالياتــي دولت نه تنها به بهبود 
وضعيت درآمــدي دولت كمك نخواهــد كرد، بلكه 
موجي از تعديل نيرو، كاهش سرمايه‌گذاري و حتي 

ورشكستگي كسب‌وكارها را به همراه خواهد داشت. 
  فشار مســتقيم بر تقاضا و توليد با افزايش 

ماليات بر ارزش افزوده
اولين رويكرد ضدتوليدي مالياتي دولت پيشــنهاد 
افزايش نــرخ ماليات بر ارزش افزوده بوده اســت كه 
در بودجه 1405 پيشــنهاد شده اســت و مجلس با 
آن مخالفت كرد. اين پيشــنهاد افزايش نرخ ماليات 
بر ارزش افزوده در شــرايط ركودي، تصميمي است 
كه آثار آن به‌سرعت در بازار نمايان مي‌شود. ماليات 
بر ارزش افــزوده در ظاهر از مصرف‌كننده نهايي اخذ 
مي‌شود، اما در عمل كل زنجيره توليد و توزيع را تحت 
فشار قرار مي‌دهد. با افزايش اين نرخ، قيمت نهايي كالا 
و خدمات بالا مي‌رود و در نتيجه تقاضاي مؤثر كاهش 
مي‌يابد. كاهش تقاضا مستقيماً به افت فروش بنگاه‌ها 
منجر مي‌شود و بنگاه‌هايي كه با حاشيه سود محدود 

فعاليت مي‌كنند، بيش از ســايرين آسيب مي‌بينند. 
در چنين شــرايطي، توليدكننده نه‌تنها بايد با رشد 
هزينه‌هاي مواداوليه و دستمزد كنار بيايد، بلكه بايد 
كاهش فروش ناشي از سياست مالياتي جديد را نيز 
تحمل كند. نتيجه اين چرخه، كاهش توليد، تعويق 
ســرمايه‌گذاري و در نهايت كوچك‌تر شدن اقتصاد 

رسمي است. 
  عدم ارائه تخفيف در ماليات بر عملكرد توليد 

بودجه 1405
در حالي كه انتظار مي‌رفت در بودجه 1405 حداقل 
5درصد از ماليات بــر عملكرد واحدهــاي توليدي 
كاسته شود تا سيگنالي مثبت به ســرمايه‌گذاران و 
توليدكنندگان مخابره شود، اين اتفاق رخ نداد. تثبيت 
نرخ فعلي در شرايط تورم بالا به‌معناي افزايش واقعي 
فشار مالياتي است، زيرا ســود اسمي بنگاه‌ها عمدتاً 
ناشي از تورم است و نه افزايش بهره‌وري يا رشد واقعي 
توليد و در اين شرايط بايد نظام مالياتي به جاي فشار 
آوردن بيشــتر به توليد با ارائه تخفيفات مالياتي به 
حمايت از بخش مولد اقتصاد بپردازد كه متأسفانه اين 
اتفاق رخ نداده است. وقتي بدون تفكيك سود واقعي 
از سود تورمي ماليات اخذ مي‌شود، در واقع بخشي از 
سرمايه در گردش بنگاه را هدف قرار داده است. اين 
رويكرد مي‌تواند انگيزه توسعه خطوط توليد، نوسازي 
تجهيزات و حتــي ادامه فعاليــت را كاهش دهد. در 
فضايي كه توليدكننده با محدوديت تأمين مالي بانكي 
و هزينه‌هاي سنگين انرژي و مواد اوليه روبه‌روست، 
عدم كاهش ماليات عملكرد عمــاً به معناي ناديده 

گرفتن اولويت توليد است. 
  انحراف جدي در شناسايي مؤديان مالياتي 

جديد
يكي از چالش‌هاي جدي نظام مالياتي، نحوه شناسايي 
و افزايش تعداد مؤديان است. در سال‌هاي اخير، رشد 
تعداد مؤدیان عمدتاً از محل ثبت افــرادي بوده كه 
ماليات پرداختي آنها صفر يا بســيار ناچيز است. اين 
رويكرد گرچه در ظاهر نشــان‌دهنده گسترش پايه 
مالياتي است، اما در واقعيت تغييري در درآمد پايدار 
دولت ايجاد نمي‌كنــد. هنگامي كه بخش زيرزميني 
اقتصاد همچنان خارج از شناســايي باقي مي‌ماند و 
مؤديان واقعي و فعال در بخش رسمي هدف افزايش 
وصولي قرار مي‌گيرند، نســبت ماليات اخذ شــده از 

تعداد محدودي مــؤدي افزايش مي‌يابد. ســپس با 
ارائه آمارهايي نظير »پرداخت بخش عمده ماليات از 
سوی يك درصد مؤديان«، تصوير انحرافي از عدالت 
مالياتي ترســيم مي‌شــود، زيرا عمده فشار مالياتي 
كماكان به بخش مولد و شفاف مؤديان بخش مشاغل 
اســت و فرار مالياتي جديد كشف نشده است و صرفاً 
مؤديان با ماليات صفر شناسايي شدند و اين اقدام هيچ 
دســتاوردي ندارد، چون درآمدهاي مالياتي را اضافه 
نكرده و فشار مالياتي مضاعف كماكان بر دوش مؤديان 

شفاف قبلي است. 
در ســايه نبود حكمراني ريال و تشــديد شرايط بد 
مالياتي به بخش مولد اقتصاد، شاهد رشد چشم‌گير 
بخش زيرزميني اقتصاد هستيم. اقتصاد زيرزميني در 
سال‌هاي اخير سهم قابل توجهي از گردش مالي كشور 
را در اختيار گرفته است. نبود سازوكارهاي هوشمند 
شناسايي تراكنش‌هاي مشــكوك، ضعف در تبادل 
داده در هســته اطلاعاتي مالياتي و فشار مضاعف به 
بخش مولد اقتصاد، موجب شده بخش قابل توجهي از 
فعاليت‌هاي اقتصادي بدون پرداخت ماليات انجام شود. 
در چنين شرايطي، هرگونه افزايش نرخ مالياتي براي 
بخش رسمي تنها انگيزه خروج از شفافيت را افزايش 
مي‌دهد. بنگاهي كه احساس كند هزينه شفاف بودن 
بيش از مزاياي آن است، ممكن است به سمت فعاليت 

غيررسمي سوق پيدا كند. اين روند نه‌تنها درآمدهاي 
مالياتي پايدار را كاهش مي‌دهد، بلكه رقابت سالم را نيز 
مخدوش مي‌كند، زيرا فعــالان قانونمدار در رقابت با 

فراريان مالياتي قدرت كمتري خواهند داشت. 
  خلأ اجراي ماليات بر سوداگري در بازارهاي 

طلا و ارز
در شــرايطي كه بازارهاي طلا و ارز طــي دوره‌هاي 
اخير رشدهاي بالاي صد درصدي را تجربه كرده‌اند، 
اجراي قانون ماليات بر سوداگري مي‌توانست هم نقش 
تنظيمي در بازار داشته باشــد و هم منبع درآمدي 
عادلانه‌اي براي دولت فراهم كند. با اين حال، اين ابزار 
مهم در برنامه‌هاي اجرايي مالياتي جايگاه روشــني 
ندارد، در حالي كه فعاليت‌هاي غيرمولد و سفته‌بازانه 
سودهاي كلاني به همراه دارد، فشار مالياتي بر بخش 
مولد و شفاف متمركز شده است. اين وضعيت پيامي 
منفي به جامعه منتقل خواهــد كرد كه فعاليت‌هاي 
سوداگرانه كم‌ريسك‌تر و پرسودتر از توليد است. نتيجه 
چنين پيامي، انحراف سرمايه‌ها از بخش توليد به سمت 
بازارهاي دارايي خواهد بود؛ روندي كه در بلندمدت به 

تضعيف پايه‌هاي صنعتي كشور مي‌انجامد. 
  پيشنهادهاي مالياتي واحدهاي توليدي را 

دچار مشكل مي‌كند
مصطفي پوردهقان، نماينده مجلس شوراي اسلامي 

در گفت‌وگو با »جوان« در تشريح روند بررسي لايحه 
بودجه ۱۴۰۵ اظهار كرد: در حال بررســي بودجه 
ســنواتي ۱۴۰۵ در بخش منابع و مصارف هستيم. 
به طور خلاصه، بودجه يعني يك سمت بايد منابع 
و پول پيدا كنيم و در سمت ديگر هزينه كنيم. طي 
دو تا ســه روز آينده بخش منابع مورد بررسي قرار 

مي‌گيرد. 
وي افزود: عمده منابع درآمدي دولت مانند گذشته 
شامل ماليات، نفت و فروش اموال است، اما در حوزه 
درآمدي، تكيه اصلي دولت بر ماليات قرار گرفته است. 
ماليات نيز موضوعات مختلفــي از جمله ماليات بر 
درآمد، ماليات بر سود، ماليات بر ارث، ماليات شركت‌ها 

و ماليات بر ارزش افزوده را شامل مي‌شود. 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي 
ادامــه داد: در مجلس تلاش كرديــم مصوبه‌اي را به 
تصويب برسانيم كه براساس آن، براي واحدهاي صنعتي 
به‌ويژه واحدهاي توليدي زودبازده و كوچك‌مقياس، 
پنج واحد درصد كاهش ماليات در نظر گرفته شود، اما 
متأسفانه اين پيشنهاد تصويب نشد و اين را مي‌توان 
يكي از نقاط ضعف بودجه سال آينده نسبت به سال 
جاري دانست. امسال نرخ ماليات ۲۰ درصد محاسبه 
مي‌شد، اما سال آينده همان ۲۵ درصد باقي خواهد 
ماند. اين مهم‌ترين ضعف قانون بودجه امسال است، 
زيرا در بخش حمايــت از توليد كاري صورت نگرفته 
است؛ از سوي ديگر البته فشار مالياتي در بخش ماليات 
بر ارزش افزوده را كاهش داديم و نگذاشتيم نرخ اين 
ماليات نيز افزايش يابد كه هم تورم‌زا بوده هم كاهش 

تقاضاي كل را به همراه دارد. 
پوردهقان درباره ماليات بر ارزش افزوده گفت: دولت 
پيشنهاد داده بودند كه ماليات بر ارزش افزوده از ۱۰ 
درصد، دو واحد درصد افزايش يابــد و به ۱۲ درصد 
برسد. ما اجازه اين افزايش را نداديم، زيرا معتقد بوديم 
ممكن است منجر به تورم شود و واحدهاي صنعتي را 

با چالش مواجه كند. 
پوردهقان در پايان خاطرنشــان كرد: در مجموع، در 
حوزه مالياتي تلاش كرديم هواي واحدهاي توليدي 
را داشته باشيم و معافيت‌هاي مالياتي مناسبي براي 
بخش توليد در نظر گرفته شده كه اميدواريم اثرگذار 
باشد. با اين وجود بايد از تصميمات مالياتي عليه توليد 

جلوگيري كنيم. 

خطر ورشكستگي كسب‌وكارها با سياست مالياتي دولت

در 6 ماه نخست سال ۱۴۰۴ با افزايش هدررفت گازهاي مشعل

هر ايراني ماهانه يك ميليون تومان از گاز مشعل زيان ديد

هر روز ميليون‌ها مترمكعب گاز در كشور سوزانده 
مي‌شود و منابعي كه مي‌توانست به توليد انرژي، 
افزايش صادرات و درآمد ملي تبديل شود، به هدر 
مي‌رود. در شــش ماه نخست سال ۱۴۰۴، ميزان 
هدررفت گازهاي مشــعل روزانه به بيش از ۵۶ 
ميليون مترمكعب رسيده و ارزش اقتصادي اين 
حجم از گاز هدر رفته بيش از 6 ميليارد دلار در 
سال برآورد مي‌شود. اين ميزان هدررفت، فاصله 
قابل توجهي با تكليف قانوني برنامه هفتم توسعه 
دارد كه دولت را موظف به جمــع‌آوري روزانه 
43/8 ميليون مترمكعب گاز مشــعل تا پايان 
برنامه كرده اســت. هدررفت گاز مشعل، ضمن 
آنكه خســارت اقتصادي به كشور وارد مي‌كند، 
بلكه پيامدهاي زيست‌محيطي گسترده‌اي نيز 
در پي دارد و تهديدي براي پايداري منابع انرژي 
ملي محسوب مي‌شود. ۶ميليارد دلار هدررفته 
گاز بــا دلار ۱۶۰ هزار تومان معــادل ۹۶۰ هزار 
ميليارد تومان شد که اگر ميان ۸۵ ميليون ايراني 
تقسيم مي‌شد، هر نفر سالانه ۱۱ ميليون تومان و 
ماهانه حدود ۹۴۱ هــزار تومان دريافت مي‌كرد. 

كشورمان ايران اســامي پهناور، با دارا بودن منابع 
عظيم نفت و گاز يكي از توليدكنندگان مهم انرژي 
در جهان اســت. با اين حــال، هدررفــت گازهاي 
مشــعل يا همان فلرينگ يكي از چالش‌هاي جدي 
در بهره‌بــرداري از اين منابع به شــمار مي‌رود. گاز 
مشعل، گازي اســت كه به دلايل فني، اقتصادي يا 
زيست‌محيطي در زمان توليد نفت و گاز از سيستم 
جمع‌آوري خارج شــده و ســوزانده مي‌شــود. اين 
فرآيند علاوه بر اتلاف منابــع اقتصادي، باعث توليد 
دي‌اكسيدكربن و ساير آلاينده‌هاي زيست‌محيطي 
مي‌شود و نقش مستقيمي در افزايش ردپاي كربني 

كشور دارد. 
در شش ماه نخست ســال ۱۴۰۴، ميزان هدررفت 
گازهاي مشعل به شــكل روزانه بيش از ۵۶ ميليون 
مترمكعب تخمين زده شده است. اين عدد از هدف 
تعيين شــده در برنامه هفتم توسعه كه جمع‌آوري 
روزانه 43/8 ميليون مترمكعب گاز مشعل را تكليف 
كرده، فاصله معناداري دارد. از منظر اقتصادي، اين 
ميزان گاز هدررفته معادل بيــش از 6 ميليارد دلار 
در سال است كه مي‌توانست به توليد انرژي، توسعه 
صنايع پايين‌دستي و افزايش صادرات تبديل شود. 
اتلاف اين حجم از منابع، ضمن آنكه به اقتصاد كشور 
آسيب مي‌زند، بلكه از منظر مديريت منابع طبيعي 
و عدالت بين‌نسلي نيز قابل توجه است. منابع انرژي 
نبايد بدون برنامه‌ريزي و مديريت صحيح هدر برود، 

چراكه نســل‌هاي آينده نيز حق بهره‌برداري از اين 
سرمايه‌ها را دارند. 

عوامــل متعــددي در افزايش هدررفــت گازهاي 
مشــعل نقش دارند. نخســتين عامل، محدوديت 
زيرســاخت‌هاي جمع‌آوري گاز اســت. بسياري از 
ميادين نفت و گاز، به دليل نبود شــبكه مناســب 
جمــع‌آوري، مجبورند بخش زيــادي از گاز همراه 
نفت را بســوزانند. دومين عامــل، ضعف مديريت و 
هماهنگي ميان شــركت‌هاي نفتي و ساير نهادهاي 
اجرايي اســت كه مانع اجراي به موقــع پروژه‌هاي 
كاهش فلرينگ مي‌شود. همچنين، هزينه‌هاي بالاي 
احداث و نگهداري خطوط جمع‌آوري گاز و كمبود 
سرمايه‌گذاري در اين بخش، روند كاهش هدررفت 

را كند كرده است. 
پيامدهاي زيست‌محيطي هدررفت گازهاي مشعل 
قابل توجه اســت. گاز سوزانده شــده در مشعل‌ها 
شامل متان و ساير گازهاي گلخانه‌اي است كه نقش 
مستقيمي در تغييرات اقليمي دارند. متان، گازي با اثر 
گرمايش جهاني بسيار بيشتر از دي‌اكسيدكربن، اگر 
به جاي سوزاندن، جمع‌آوري و استفاده شود، مي‌تواند 
سهم زيادي در كاهش انتشــار گازهاي گلخانه‌اي 

كشور داشته باشد. بنابراين كاهش هدررفت گازهاي 
مشــعل همزمان با بهــره‌وري اقتصــادي، اهميت 

زيست‌محيطي نيز دارد. 
از ســوي ديگر، كاهش هدررفت گازهاي مشــعل 
فرصت‌هاي اقتصادي متعــددي را ايجاد مي‌كند. با 
جمع‌آوري گاز، امكان توليد برق، گاز مايع، محصولات 
پتروشيمي و سوخت‌هاي جايگزين فراهم مي‌شود 
كه مي‌تواند بخش قابل‌توجهــي از نيازهاي داخلي 
را تأمين كند و زمينه صــادرات محصولات با ارزش 
افزوده بالاتر را فراهم آورد. در نتيجه، هدررفت گاز نه 
تنها اتلاف منابع است، بلكه مانع ايجاد فرصت‌هاي 

اقتصادي جديد نيز مي‌شود. 
دولت بــا درك اهميت اين موضــوع، هدررفت گاز 
مشعل را در دســتور كار هفتگي خود قرار داده و بر 
اجراي پروژه‌هاي كاهش فلرينگ نظارت مي‌كند. اين 
اقدامات شامل سرمايه‌گذاري در خطوط جمع‌آوري، 
توســعه زيرســاخت‌هاي پالايشــگاهي و افزايش 
هماهنگي ميان وزارت نفت، شركت‌هاي بهره‌بردار 
و نهادهاي نظارتي اســت. با اين حال، گزارش‌هاي 
رسمي نشان مي‌دهد كه وضعيت فعلي همچنان از 
اهداف برنامه هفتم عقب‌تر است و نياز به تسريع در 

اقدامات اجرايي وجود دارد. 
در بخش قانوني، برنامه هفتم توسعه كشور تكاليفي 
روشــن براي دولت تعيين كرده اســت. جمع‌آوري 
روزانه 43/8 ميليون مترمكعب گاز مشــعل تا پايان 
دوره برنامه، هدفي است كه تحقق آن مستلزم اجراي 
مســتمر و دقيق پروژه‌هاي كاهش هدررفت است. 
فاصله ميان وضعيت واقعي و اهداف برنامه، نمايانگر 
ضعف در اجراي طرح‌ها، كمبود ســرمايه‌گذاري و 
چالش‌هاي مديريتي است. كاهش اين فاصله نيازمند 
هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي، اصلاح فرآيندها 
و بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي نوين در جمع‌آوري و 

استفاده از گاز است. 
از منظــر راهبردي، مديريت هدررفت گاز مشــعل 
بخشي از امنيت انرژي كشــور است. هر مترمكعب 
گاز هدررفته به معناي كاهش منابع در دســترس 
براي مصارف داخلي و صادرات است. در بلندمدت، 
ادامه روند فعلي مي‌تواند تراز انرژي كشــور را تحت 
تأثير قرار دهد و فرصت‌هاي اقتصادي را محدود كند. 
علاوه بر اين، كاهش هدررفت گاز مشــعل به جذب 
سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در بخش انرژي كمك 
مي‌كند، زيرا سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به بهره‌برداري 

از منابع پايدار و بهينه هستند. 
علاوه بر پيامدهــاي اقتصادي، كاهــش هدررفت 
گاز مشــعل پيامدهاي اجتماعي و محيط‌زيســتي 
مهمي دارد. كاهــش آلودگي هوا، كاهش انتشــار 
گازهاي گلخانه‌اي و حفظ منابع انرژي براي نسل‌هاي 
آينده از جمله مزاياي مستقيم مديريت صحيح گاز 
مشعل است. با توجه به تغييرات اقليمي و فشارهاي 
بين‌المللي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، هر 
اقدام عملي براي جمع‌آوري و استفاده بهينه از گاز 
مي‌تواند نقش مهمي در تحقق اهداف زيست‌محيطي 

كشور داشته باشد. 
پيگيري مداوم دولت و تأكيد رئيس‌جمهور بر هفتگي 
بودن بررسي موضوع نشان مي‌دهد كه بخش اجرايي 
كشور اهميت ويژه‌اي به اين مسئله مي‌دهد. جلسات 
مستمر، گزارش‌دهي منظم و تخصيص بودجه براي 
پروژه‌هاي جمع‌آوري گاز مشعل، نشان از تلاش دولت 
براي كاهش هدررفت دارد. اين اقدامات اگر با سرعت 
و دقت اجرا شــوند، مي‌توانند فاصله ميان وضعيت 
موجود و اهداف برنامه هفتم توسعه را كاهش دهند و 

منابع ملي را به شكل بهينه حفظ كنند. 
با توجــه به اهميــت اقتصادي، زيســت‌محيطي و 
اجتماعي موضوع، ضرورت دارد كه سياســت‌هاي 
جامع بــراي كاهش هدررفت گاز مشــعل تدوين و 
عملياتي شود. اين سياست‌ها مي‌تواند شامل افزايش 
سرمايه‌گذاري در زيرســاخت‌هاي جمع‌آوري گاز، 
توسعه فناوري‌هاي كاهش فلرينگ، افزايش شفافيت 
و نظارت و ايجاد انگيزه‌هاي مالي براي شركت‌هاي 
بهره‌بردار باشد. چنين رويكردي منابع ملي را حفظ 
مي‌كند و فرصت‌هاي اقتصادي جديد و اشتغالزايي در 

بخش انرژي ايجاد خواهد كرد. 
در نهايت، كاهش هدررفت گاز مشعل به معناي حفظ 
سرمايه ملي، ارتقاي بهره‌وري اقتصادي، كاهش فشار 
بر محيط‌زيست و افزايش امنيت انرژي كشور است. 
اجراي ســريع و دقيق برنامه‌هاي جمــع‌آوري گاز، 
هماهنگي بين دســتگاه‌ها و استفاده از فناوري‌هاي 

نوين، تنها راه براي تحقق اين اهداف است. 
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مديريت هدررفت گاز مشعل علاوه بر جلوگيري 
از زيان اقتصادي سالانه بيش از 6 ميليارد دلار، 
نقش مهمي در كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي 
و حفظ منابع انرژي براي نسل‌هاي آينده دارد

تورم افسارگسيخته
و راهكارهاي مديريتي

رشــد شــتابان شــاخص‌هاي قيمت، بار ديگر اهميت مديريت دقيق 
سياســت‌هاي اقتصادي و نظارت بر بازارها را نمايان كرده است. شاخص 
تورم ماهانه در دي‌ماه به رقم 7/9 درصد رسيد، رقمي كه تقريباً سه برابر 
ميانگين بلندمدت كشور و نشان‌دهنده شتاب غيرمتعارف افزايش قيمت‌ها 
در دوره‌هاي كوتاه‌مدت اســت. چنين نرخ‌هاي تورمي فشار اقتصادي بر 
خانوارها را به شدت افزايش داده و توان خريد اقشار كم‌درآمد و جمعيت 
روستايي را به طور محسوسي كاهش داده است. فشارهاي اقتصادي، به ويژه 
در سبد كالاهاي اساسي، اثر مستقيم بر معيشت خانوارها دارد و بحران‌هاي 
ناشي از تورم مي‌تواند ابعاد اجتماعي و رواني قابل توجهي نيز داشته باشد. 

تورم نقطه‌اي در دي‌ماه به حدود ۶۰ درصد رسيد و ركورد تاريخي كشور 
را شكســت. اين ميزان رشــد قيمت‌ها، نه تنها نمايانگر افزايش مستمر 
هزينه‌هاي زندگي اســت، بلكه بي‌ثباتي اقتصــادي و فقدان هماهنگي 
ميان سياست‌هاي كلان اقتصادي را نيز برجسته مي‌سازد. تورم نقطه‌اي 
موادغذايي تقريباً 89/9 درصد بود، موضوعي كه به افزايش فشار بر خانوارها 
به ويژه در تأمين نيازهاي اوليه منجر شده اســت. اين شرايط در مناطق 
روستايي كه نرخ تورم نقطه‌اي به 71/4 درصد رسيده، بحران اقتصادي را 
عميق‌تر كرده و پيامدهاي جدي براي بخش كشاورزي و درآمد خانوارهاي 
روستايي برجاي گذاشته است. اســتان‌هاي كمتر برخوردار نيز وضعيت 
قابل توجهي را تجربه كرده‌اند؛ نرخ تورم در استان‌هايي با زيرساخت‌هاي 
اقتصادي ضعيف و كمتر برخوردار تاريخي، مانند سيستان و بلوچستان، 
ايلام، كرمانشاه، لرستان و كردستان به بيش از ۷۰ درصد رسيد. اين افزايش 
شــديد نرخ‌ها علاوه بر كاهش توان خريد، فرصت‌هاي توسعه اقتصادي و 
ســرمايه‌گذاري را محدود مي‌كند و نابرابري اقتصادي ميان استان‌ها را 
تشديد مي‌كند. چنين شرايطي، رشد اقتصادي متوازن و پايدار را با چالش 
جدي مواجه مي‌سازد و لزوم اتخاذ سياست‌هاي متمركز و هماهنگ را بيش 
از پيش آشكار مي‌كند. بي‌ثباتي اقتصادي و شتاب تورم، آثار قابل‌توجهي 
بر بازار سرمايه و رفتار سرمايه‌گذاران نيز دارد. افزايش مداوم نرخ‌ها، هزينه 
سرمايه‌گذاري بلندمدت را افزايش مي‌دهد و انگيزه توليدكنندگان براي 
توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي را كاهش مي‌دهد. اين امر ضمن آنكه رشد 
اقتصادي را محدود مي‌كند، بلكه موجب تغيير رفتار اقتصادي فعالان بازار 
به سمت احتكار و پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها مي‌شود. اين چرخه معكوس، 
خود عامل تشديد تورم است و در صورت ادامه اثرات آن مي‌تواند ساختار 

اقتصادي كشور را به شدت تحت تأثير قرار دهد. 
از منظر اقتصاد كلان، بي‌توجهي به شــاخص‌هاي تــورم و عدم مديريت 
مؤثر آن، پيامدهاي بلندمدتي بر رشــد و پايداري اقتصاد دارد. تورم بالا، 
هزينه توليد را افزايش مي‌دهد، ســرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت را كاهش 
مي‌دهد و نوسانات شــديد قيمت‌ها، تصميم‌گيري‌هاي مصرف‌كنندگان 
و سرمايه‌گذاران را مختل مي‌كند. اثرات تورم، علاوه بر اقتصاد، بر ساختار 
اجتماعي نيز تأثيرگذار است؛ كاهش قدرت خريد، افزايش شكاف طبقاتي 

و نارضايتي عمومي، انسجام اجتماعي و ثبات جامعه را تهديد مي‌كند. 
مهار تورم نيازمند رويكرد جامع و هماهنگ است. ابزارهاي متعارف پولي 
مانند تنظيم نرخ بهره، مديريت نقدينگي و سياســت‌هاي مالي همچون 
كنترل بودجه و هزينه‌هاي دولتي، بايد به صورت همزمان و با انســجام 
اجرا شوند تا اثرات تورم كاهش يابد. نظارت بر بازارها، شفافيت اطلاعات 
اقتصادي و ارائه داده‌هاي معتبر، اعتماد فعالان اقتصادي را افزايش مي‌دهد 
و مانع رفتارهاي هيجاني و پيش‌بيني‌نشده در بازار مي‌شود. بدون اجراي 
اين سياست‌ها، تورم افسارگسيخته ادامه مي‌يابد و اثرات آن بر رفاه عمومي 

و رشد اقتصادي بلندمدت غيرقابل جبران خواهد بود. 

افزايش نرخ تورم موادغذايي، نشانه‌اي از فشــار شديد بر سبد معيشتي 
خانوارهاست. كاهش توان خريد در برابر افزايش قيمت كالاهاي ضروري، 
نياز به سياست‌هاي حمايتي و برنامه‌هاي توزيع منابع براي جلوگيري از 
بحران غذايي را برجسته مي‌سازد. در مناطقي كه زيرساخت‌هاي اقتصادي 
ضعيف‌تر است، اثرات تورم بيش از پيش محسوس است و فشار بر جمعيت 
محروم، نابرابري اقتصادي و اجتماعي را تشديد مي‌كند. مديريت ناكافي 
اين شرايط مي‌تواند پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و امنيتي قابل توجهي 
داشته باشد. در حوزه اجتماعي، اثرات تورم افسارگسيخته فراتر از مسائل 
اقتصادي است. افزايش فشــار اقتصادي، كاهش توان خريد و محدوديت 
دسترسي به كالاهاي اساسي، نارضايتي عمومي را افزايش مي‌دهد و اعتماد 
به نهادهاي اقتصادي و سياســتگذار را كاهش مي‌دهد. چنين شرايطي 
مي‌تواند به تغيير رفتار مصرف‌كنندگان و افزايش ذخيره‌ســازي كالاها، 
تغيير الگوهاي پس‌انداز و كاهش مصرف واقعي منجر شود كه خود اثرات 
منفي بر گردش اقتصادي و رشد توليد دارد. با توجه به روند شتابان تورم در 
استان‌ها و مناطق مختلف كشور، ضرورت برنامه‌ريزي كلان اقتصادي بيش 
از پيش مشهود است. مديريت تورم نيازمند تحليل دقيق شاخص‌هاي كلان 
اقتصادي، پيش‌بيني روندهاي آتي و اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ و علمي 
اســت. كنترل نقدينگي، تنظيم قيمت‌ها، نظارت بر بازار كالا و خدمات و 
سياست‌هاي حمايتي هدفمند ابزارهايي هستند كه مي‌توانند روند افزايشي 

تورم را مهار كنند و شرايط اقتصادي را به سمت ثبات سوق دهند. 
برنامه‌ريزي براي مديريت تورم بايد متكي بر داده‌هاي معتبر و تحليل‌هاي 
دقيق اقتصادي باشد. ارائه اطلاعات شــفاف به فعالان اقتصادي، افزايش 
دسترسي به داده‌هاي آماري و پيش‌بيني روندهاي تورمي، نقش مهمي 
در كاهش رفتارهاي هيجاني بازار و افزايش ثبات اقتصادي دارد. علاوه بر 
اين، هماهنگي ميان سياست‌هاي مالي، پولي و بازارها، به ويژه در مديريت 
كالاهاي اساســي و كالاهاي پرمصرف، ضروري است تا فشار اقتصادي بر 

خانوارها كاهش يابد و سطح رفاه عمومي حفظ شود. 
در نهايت، مي‌توان نتيجــه گرفت كه روند فعلي تورم، هشــداردهنده و 
نيازمند اقدام فوري و علمي است. مديريت تورم افسارگسيخته، ضرورت 
اقتصادي، اجتماعي و امنيتي دارد و بدون برنامه‌ريزي دقيق، اثرات آن بر 
سرمايه‌گذاري، رفاه عمومي و انسجام اجتماعي جبران‌ناپذير خواهد بود. 
هماهنگي ميان سياست‌هاي كلان اقتصادي، اتخاذ تصميمات مبتني بر 
داده و ارائه حمايت‌هاي هدفمند به اقشار آسيب‌پذير، تنها راهكارهاي مؤثر 
براي بازگرداندن ثبات به اقتصاد كشور هستند. حفظ قدرت خريد خانوارها، 
كنترل روند افزايشي قيمت‌ها و ايجاد اطمينان اقتصادي، پيش‌نياز رشد 

پايدار و توسعه متوازن خواهد بود. 

روزانه بيش از ۵۶ ميليون مترمكعب گاز مشعل در 6 ماه نخست سال ۱۴۰۴ سوزانده شد؛ اين حجم گاز معادل ۲ هزار و ۶۳۰ ميليارد تومان است
 و اگر جمع‌آوري و ميان ۸۵ ميليون ايراني تقسيم مي‌شد، هر نفر ماهانه حدود يك ميليون تومان دريافت مي‌كرد
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